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The structure of time has long been regarded as one of the 

central issues in narrative discourse. Gérard Genette, the 

French structuralist, analyzes narrative time through three 

dimensions: order, duration, and frequency, based on the 

distinction between story time and narrative time. This 

distinction significantly influences the overall narrative 

impact of a text. The present study examines the time structure 

in the novel “A Thousand Splendid Suns” based on Gérard 

Genette’s theory of narrative time in order to gain deeper 

insight into the narrative techniques employed in the novel. 

Using a descriptive‑analytical method, the study finds that 

Khaled Hosseini introduces characters and events through 

both internal and external analepsis (flashbacks). Instances 

of prolepsis occur only when the narrator seeks to foreshadow 

the characters’ destinies through anticipation and 

psychological tension. In terms of duration, the author 

employs all four narrative movements. Because the story 

spans a long period of time, Hosseini frequently uses ellipsis 

and summary, which accelerate the narrative pace. At the 

same time, descriptive pauses are used to introduce 

characters, places, and events, temporarily slowing the 

narrative tempo. With regard to frequency, the novel employs 

all three narrative patterns identified by Genette. Overall, the 

author uses anachrony when necessary and not merely for 

artistic effect. In general, the narrator relies on a relatively 

simple temporal structure to advance the events of the 

narrative. 
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یه گفتمان  « بر هزار خورشید تابانمندی در رمان »بررسی و تحلیع عنصر زمان اسا  نظر

 روایت ژرار ژنت 
 1فردفاطمه ر مانی 

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم ان انی، دانشگاه اص هان، اص هان، ایران.  .1
 ز یده  اط عات مقاله 

 نو  مقاله: 
 پژوهشی 

پرداز ترین مباحث مدنظر پژوهشتتگران بوده استتت. ژرار ژنت، نظریهزمانمندی در روایت از مهم
ستاختارررای فران توی، با ت اوت  ائل شتدن میان زمان داستتان و زمان متن، زمان پریشتی را در سته  

د. داندهد و آن را موجب تأثیررذاری و جذابیت بیشتتر متن میمبحث نظم، تداوم، ب تامد ارائه می
شناسی ژرار  بر مبنای نظریه روایت  هزتر خیرششی طاباوهدف این مراله بررسی زمانمندی، در رمان 

های روایی این رمان برستیم. در این وستیله به شتناخت بهتری ن تبت به مؤل هژنت استت تا بدین
شتده استت به این نتیجه رستیدیم که خالد ح تینی،  پژوهش که با رویکرد توصتی ی_ تحلیلی انجام

پرداخته استت. رفتن به آینده تنها ها یا حواد   نگری درونی و بیرونی به معرفی شتخصتیتبا رذشتته
نگری، سترنوشتت ها و آیندهدهد که راوی  صتد دارد با بیان درریری ذهنی شتخصتیتزمانی رب می

کاربرده استت. با  دهد. نوی تنده در مبحث تداوم هر چهار حالت آن را بهآنان را به مخاطب نشتان  
یی بیشتتتر از حذف و خلاصتته رویی توجه به طولانی بودن زمان داستتتانی، نوی تتنده در زمان روا

استت اده کرده و موجب مسبت شتدن شتتاب داستتان شتده استت، همچنین با درنگ توصتی ی به معرفی  
زده و شتتاب داستتان را من ی کرده استت. در مبحث ب تامد نیز، شتخصتیت، مکان و رخدادها دستت

به لزوم از زمان پریشتتی توان ر ت نوی تتنده بنا  نوی تتنده هر ستته نوع آن را به کار برده استتت. می
توان  ی هنری این تکنیک نبوده استت. درمجموع میاستت اده کرده و تنها هدف او، استت اده از جنبه

 ترین زمان روایی را برای پیشبرد حواد  داستان انتخاب کرده است.ر ت روایتگر، ساده
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 مقدمه .1
منتتتدی در آثتتتار ادبتتتی ایرانتتتی و غیتتتر ایرانتتتی بتتتر استتتاس رویکردهتتتای ختتتوانش و بررستتتی ابعتتتاد روایت 

های اخیتتر منترتتدان روایتتت شتتناس زیتتادی ستتالشناستتی، همتتواره متتدنظر پژوهشتتگران بتتوده استتت. در روایت 
آثار ادبتتی معاصتتر را بتتر استتاس نظریتتات سیم، تتون، پتتل ریکتتور، توماش  تتکی، تتتودوروف، بتتارت، تتتولان و... 

انداز و بررستتی شتتده و بتتا کتتاوش در ستتاختار روایتتت بتته ابعتتاد مختلتتش آن ماننتتد پیرنتتگ، شخصتتیت، چشتتم
پردازان ستتاختارررای مشتتهوری استتت کتته فران تتوی، از نظریتته پردازانتتد. ژرار ژنتتت نظریتتهزمانمنتتدی پتتی برده

ی روایتتت ی ژنتتت درزمینتتههتتای ستتاختارررایانهشناستتی را ب تتط داد و بتته بهبتتود آن کمتتک کتترد. پژوهشروایت 
ی زیتتادی از منترتتدان عریتتده رود. عتتدههتتا در ایتتن حتتوزه بتته شتتمار متتی تتترین پژوهشنرص تتترین و بی از مهم

: 1391آیتتد )برتنتتز، ح تتاب می شناستتی بهترین منتتابع روایت ن روایتتی« او از اصتتلی دارنتتد کتته کتتتاب »ر تمتتا
(. ژنتتت بتتا تمتتایز  ائتتل شتتدن میتتان »ر تمتتان« و »روایتتت«، بتترای روایتتت ستته ستتطح »روایتگتتری«، ۸۷

روینتتد و متنتتی »داستان« و »متتتن« را در نظتتر ررفتتت. مطتتابق ایتتن نظتتر عمتتل روایتتت کتتردن را »روایتگتتری« می 
کنتتد. منظتتور از »داستتتان« نیتتز رختتدادهای زمتتان ترتتویمی استتت. از میتتان حتتواد  استتت بیتتان می   را که شتتامل

ریتترد. او از دل متتتن هتتدف وکاستتت در اختیتتار مخاطتتب  تترار می هیچ کمایتتن ستته بُعتتد روایتتی »متتتن« بتتی 
کنتتد کتته ارتتر یتتک متتتن روایتتی، کنتتد. همچنتتین یتتادآوری می ی روایتگتتری آن را دریافتتت می داستتتان و شتتیوه 

داستتتانی را بیتتان نکنتتد روایتتت نی تتت و ارتتر روایتتتی نوشتتته نشتتود، دیگتتر متتتن نخواهتتد بتتود )ریمتتون کنتتان، 
تواننتتد از هتتم جتتدا باشتتند. (. ازنظتتر ژنتتت ایتتن ستته ستتطح بتتا یکتتدیگر در تعامتتل ه تتتند و نمی 1۲-13: 13۸1

ابق ایتتن تعریتتش رختتدادها استتت. مطتت ی ترتیتتب زمتتانی از اولتتین مبتتاحسی کتته درختتورنگرش او بتتود نتتوع ارائتته
تر بی تتتد. دومتتین عنتتوان، استتتمرار زمتتانی استتت کتته زمان بتتا رختتدادها باشتتد یتتا از آن عرتتب تواند همروایت می 
کنتتد. زمان طتتول روایتتت را بررستتی می زمان و تتوع رختتداد در دنیتتای داستتتان توجتته کتترده و متتدتبتته متتدت

ان میتتزان تکتترار یتتک رختتداد در جهتتان عنوان سومین بخش رابطتته تکتترار استتت کتته بتته رابطتته میتت مبحث بعدی به
( بیشتتترین تتتلاش ژنتتت ۸۸:  1391)برتنز،  .کنتتدشتتود توجتته می داستان و تعتتداد دفعتتاتی کتته بال عتتل روایتتت می 

بر این است که میان زمان سطح داستتتان و زمتتان ستتطح متتتن ارتبتتاگ بر تترار کنتتد. ازنظتتر روایتتت شناستتان زمتتان 
لم ناستتوت تعلتتق دارد و همتته افتتراد زنتتدری ختتود را مطتتابق جز  جدانشتتدنی روایتتت استتت چراکتته زمتتان بتته عتتا

های طبیعتتی ماننتتد شتتب و روز، متتاه و ستتال تصتتورات متتا را ن تتبت بتته زمتتان شتتکل دهنتتد. پدیتتدهآن سامان می 
رود کتته تتترین رویکردهتتا بتته شتتمار متتی ( امتتروزه ستتاختارررایی از مهم61: 13۸۷)ریمون کنتتان، .دهنتتدمی 

ی نگتتارش متتتون روایتتی ازجملتته روایتتی شتتده استتت. ایتتن مبحتتث انتتواع شتتیوه تر متتتون  ی د یتتقموجب مطالعتته
هاازتر خیرشااشی کنتتد. رمتتان های روایتتی، حماستته و رمتتان را بررستتی می داستتتان کوتتتاه، داستتتان پریتتان، داستتتان 

تتتمن از زباا ا الیسی اات اهاا   اا   شتتدهترجمهآثاا    ی افوتتانی تبتتار ازجملتتهاثتتر خالتتد ح تتینی نوی تتنده  طاباو
باا  ا ااا م اا س   اات باا ی  اا   تتتوان می ا ااا اثاا   یبامطالعتتهاهاا     رارررفتتتهطباا ا ب اای    ی  ا اا اا مخ  توجتته

استتت کتته در منااد   ا ی   ماا ا خااوی اهااده یه  اا یه  هاا    یا اات الااواد ابااا ی  یا   لو  نده ب  شن خ  تکنیک
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بتته اثتتر درختتوری   هاازتر خیرشااشی طاباااواین میان پررنگ بودن عنصر زمان در ایتتن اثتتر، موجتتب شتتده استتت کتته  
 برای بررسی زمانمندی بر اساس نظریه روایت ژرار ژنت تبدیل شود.

 بیان مسئله  .1-1

پژوهشتتگران را بتته ختتود جلتتب کتترده استتت و آن را در آثتتار  ی ژرار ژنتتت بارهتتا توجتتهی ستتاختارررایانهنظریتته
انتتد کتته در ادامتته بتته تهای، داستتتان کوتتتاه، رمتتان، شتتعر و انتتواع مضتتامین آن بتته کتتار ررف مختلش تألی ی، ترجمتته

بر مبتتانی نظتتری ژنتتت، بتته آن اشاره خواهتتد شتتد. در ایتتن مرالتته نیتتز بتتا کارب تتت نظریتته ر تمتتان روایتتی و تکیتته
هاازتر منتتدی در رمتتان های مهتتم و تأثیررتتذار از ابعتتاد روایت بررستتی عنصتتر »زمانمنتتدی« یکتتی از مؤل تته

منتتدی بتته چگتتونگی اده از ابتتزار روایت پتتردازیم تتتا بتتا استتت ( می ۲۰۰۷خالتتد ح تتینی ) خیرشااشی طاباااو
ریری روایتتت در ایتتن رمتتان پتتی ببتتریم. بتتدین ستتبب در تتتلاش بتترای پاستتخ بتته ایتتن پرستتش ه تتتیم کتته شتتکل

 ی ژرار ژنت به چه شکل است؟ریری نظم، تداوم، ب امد بر اساس نظریهی شکلنحوه 
رات ختتود و بازرشتتت بتته رذشتتته و کشتتند کتته بتتا بیتتان ختتاطرا روایتگرانتتی بتته تصتتویر می  هاازتر خیرشااشی طاباااو

ی های زمتتانی، راویتتان مختلتتش، استتت ادهجایی هتتا و جابتتهرذارنتتد. پرش زمان حتتال رختتدادها را بتته نمتتایش می 
ی ژرار ژنتتت ی مطلتتوبی جهتتت بررستتی بتتر استتاس نظریتتهنوی تتنده از شتتگردهای روایتتی، ایتتن اثتتر را بتته نمونتته

در چهتتارچوب کی تتی استتت کتته   ا پژوهشتتی نمونتته  مرالتتهتتتوان ر تتت ایتتن  تبدیل کرده استتت. بتتر ایتتن مبنتتا می 
منتتدی های نظریتته روایت ایم. بتته دلیتتل استتت اده از مؤل تتههتتا بتته تحلیتتل محتتتوای آن پرداختتتهپتت  از یتتافتن داده

تتتوان ر تتت تحلیتتل محتتتوا از نتتوع  یاستتی استتت کتته در ایتتن روش ژرژ ژنتتت کتته از  بتتل موجتتود ه تتتند می 
شتتود. در ابتتتدا مبتتانی و هتتا تحلیتتل متتتن انجتتام می د دارنتتد و بتتر استتاس آن ها از  بتتل وجتتوتحلیلتتی، مؤل تته

بر م تتاهیم، متتتن اثتتر بتتا ارائتته شتتواهدی از روایتتت م تتاهیم اصتتلی ایتتن نظریتته ذکرشتتده و ستت،  بتتا تکیتته
 شده است.تحلیل

توانتتد موجتتب تتترین عناصتتر ستتاختاری یتتک رمتتان استتت کتته توییتترات در چیتتنش آن می زمتتان روایتتی از مهم
طورکلی بنیتتان اصتتلی اثتتر شتتود. رمتتان و آثتتار ب تتیاری بتتر رات بزررتتی در زاویتته دیتتد، ستتاختار، لحتتن و بتتهتوییتت 

اند بتتا د تتت در زمتتان روایتتی آثتتار بتته نتتوع نگتتاه نوی تتندران و شتتده کتته توان تتتهاستتاس نظریتته ژرار ژنتتت نوشته
اثتتر خالتتد  خیرشااشی طاباااوهاازتر حال رمتتان کتته تابتتههای معاصتتر پتتی ببرنتتد. بتتا توجتته بتته اینستتاختار داستتتان 

ح ینی بر استتاس نظریتته زمتتان روایتتی بررستتی نشتتده استتت. ایتتن تتترورت اح تتاس شتتد کتته بهتتتر استتت ایتتن 
ی آن بتته اهمیتتت زمتتان روایتتی پتتی بتترده و بتته دیگتتر واستتطهرمتتان مطتتابق ایتتن نظریتته بررستتی شتتود تتتا به

 خصوصیات این اثر نیز توجه شود.
 پیشینه پژوهش  .1-2

آیتتد پژوهشتتگران ایرانتتی بتتر استتاس نظریتته ژنتتت ب تتیار زیتتاد استتت و بتته نظتتر می شتتده تعتتداد مرتتالات بررسی 
تتتوان آثتتار طورکلی می اند. بتتهزیتتادی بتته ایتتن نظریتته توجتته داشتتته و آن را بتتر آثتتار مختل تتی بتته کتتار ب تتته

شتتده را بتته حکایتتات عرفتتانی، اشتتعار حماستتی، اشتتعار عرفتتانی، داستتتان کوتتتاه و رمتتان تر تتیم کتترد. بتتا بررسی 
ی ابعتتاد های رذشتتته معمتتولًا پژوهشتتگران همتتهتتتوان ر تتت در دهتتههتتا می بتته رونتتد ستتیر پژوهشتوجتته 

منتتدی در آثتتار تمرکتتز کردنتتد امتتا اخیتتراً بتته تحلیتتل یکتتی از ابعتتاد روایت روایتمنتتدی را در یتتک اثتتر بررستتی می 
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های یشتتینهانتتد. بتتا توجتته بتته ر تتتردری پیشتتینه و رمتتان بتتودن اثتتر مطالعتتاتی متتا، ایتتن بختتش برح تتب پکرده
( »»زمتتان روایتتی« و رابطتته آن بتتا 14۰۰شتتده استتت. عبداللتته زاده و عبیتتدی نیتتا )تتتر نوشتهجدیتتدتر و مرتبط

و بتته  ی ژرار ژنتتت« بررستتی کتتردهی عبتتاس معروفتتی بتتر استتاس نظریتتهعنصر »تعلیق« در رمان سال بلتتوا نوشتتته
ی و معلتتولی استتت، بتتک در بیتتان حتتواد  رذشتتته و نشتتان دااند کتته فلاش ایتتن نتیجتته رستتیده دن روابتتط علتتَّ

های فرعتتی ها موجتتب تعلیتتق در داستتتان شتتده استتت. نوی تتنده بتتا استتت اده از داستتتان نگری همچنتتین آینتتده
ی ( در مرالتته139۸فر و فهتتیم کتتلام )توصتتیش ستترعت داستتتان را رو بتته من تتی بتترده استتت. همچنتتین، شتتعبانی 

ی مت تتاوت روایتتت را عامتتل مت تتاوت بتتودن ایتتن ی ژنتتت« نحتتوه »بررستتی رمتتان دورا بتترودر بتتر استتاس نظریتته
کننتتد کتته راوی دانتتای کتتل نرتتش پررنگتتی دانند و در پایتتان بتته ایتتن نکتتته اشتتاره می رمان با دیگر آثار نوی نده می 

در این کتتار دارد و نوی تتنده بتتا استتت اده از تکنیتتک روایتتی و رفتتتن بتته رذشتتته و ایجتتاد پیونتتد بتتا زمتتان حتتال بتته 
هتتای جتتای ( »نگرشتتی تحلیلتتی بتتر ستترعت روایتتت در رمان 1394وده استتت. صتتالحی )ان جام روایی اثتتر افتتز

شناستتی ژرار ژنتتت« داشتتته استتت. نگارنتتده بر نظریتته روایت خالی سلوچ و موسم الهجتتره التتی الشتتمال بتتا تکیتته
ی متوستتطی دارد چراکتته نوی تتنده از ستترعت روایتتت  کنتتد کتته رمتتان »جتتای ختتالی ستتلوچ«به این نکتتته اشتتاره می 

نگر( همچنتتین عوامتتل کاهنتتده آن )توصتتیش، زمتتان های )حتتذف، شتتتاب مسبتتت، زمتتان پریشتتی آینتتدهمؤل تته
طور متعادل استتت اده کتترده استتت  امتتا در رمتتان »موستتم الهجتتره التتی الشتتمال« بتته علتتت نگر( بهرذشتهپریشی  

کنتتد و  نگر ستترعت روایتتت ها از عنصتتر زمتتان پریشتتی رذشتتتهی شخصتتیت ها و استتت ادهزیتتاد بتتودن توصتتیش
رمتتان ( در پتتژوهش ختتود بتته »تحلیتتل ستتاختاری زمتتان در  1396شده استتت. تتتوکلی مرتتدم و کوپتتا )راه متو ش

کیتتد بتتر نظریتته ژنتتت« پرداختتته رستتند کتته نوی تتنده بتتا ستتاختار و بتته ایتتن نتیجتته می   درخت انجیتتر معابتتد بتتا تأ
روایتتی غیرخطتتی، داستتتان متتدرنی آفریتتده کتته عنصتتر زمتتان در آن نرتتش مهمتتی دارد. همچنتتین بررستتی تتتداوم 

داستتتان رتتاهی نیتتز بتتا دهتتد نوی تتنده داستتتان را بتتا شتتتاب پتتیش بتترده استتت و بتته علتتت طتترح  داستان نشان می 
( بتته »بررستتی زمانمنتتدی 1393حتتذف و تلختتیص ستترعت داستتتان را بتتالابرده استتت. بهنتتام فتتر و دیگتتران )

انتتد. نگارنتتدران زمانمنتتد بتتودن در رمتتان مرری بتتر استتاس نظریتته ژرار ژنتتت« پرداختهروایتتت در رمتتان ستتال
ستتاخت پیرنتتگ، تتتوالی خطتتی زمتتان را کننتتد کتته نوی تتنده بتترای داننتتد و اشتتاره می مرری« را پررنتتگ می »ستتال

ریخته و با شک ت زمانی به توییتتر زمتتان ترتتویمی روایتتت پرداختتته استتت و بتتا توجتته بتته حجتتم داستتتان در همبه
نامتته بتته بررستتی مرابتتل زمتتان رختتداد حتتواد ، رمتتان شتتتاب من تتی دارد. پژوهشتتگران زیتتادی در  التتب پایان 

انتتد. در ایتتن مبحتتث نیتتز بتته علتتت جلتتوریری از بتته داختههای مختلتتش پراز جنبتته هاازتر خیرشااشی طاباااورمتتان 
کنیم. ستتاداتی و رو اکت تتا متتی تتتر بتته پتتژوهش پتتیشدرازا کشتتیدن مطالتتب، تنهتتا بتته ذکتتر نمونتته جدیتتدتر و مرتبط

( بتته بررستتی »ام،ریالی تتت فرهنگتتی در آثتتار منتختتب تتتونی موری تتون و خالتتد ح تتینی« 139۷همکتتاران )
ی دو نوی تتنده از منظتتر فرهنگتتی پرداختتته و بتته ایتتن هتتای بررزیتتدهلیتتل رمان پرداختتته و بتتا رویکتتردی نتتو بتته تح

بتتر تبعتتی  جن تتیتی حتتاکم بتتر جامعتته  طاباااو خیرشااشی هاازتر کننتتد کتته خالتتد ح تتینی در رمتتان نکته اشتتاره می 
برنتتد. تتتونی ی متترد ستتالارانه رنتتج می دهتتد کتته چگونتته زنتتان از جامعتتهافوان تتتان اشتتاره دارد و نشتتان می 

پوستتتان را توصتتیش کتترده و بتتا زنتتدری س یدپوستتتان تتترین چشتتم وتتتعیت سیاهز در رمتتان آبی موری تتون نیتت 
اثتتر  هاازتر خیرشااشی طاباااو( در » تتدرت و مراومتتت زنتتان در  1396کنتتد. همچنتتین ستتی ی و دیگتتران )مرای ه می 

های غربتتی زنتتان جهتتان ستتوم هتتیچ شتتهامتی کننتتد کتته مطتتابق ت کتترات فمینی تتت خالد ح ینی« چنین ادعا می 
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دهتتد و بتته همتتین علتتت نیازمنتتد آزادی غربتتی ه تتتند. در مرابتتل فشتتارهای دائمتتی از ختتود نشتتان نمی 
کننتتد و بتتا بررستتی عوامتتل متتؤثر ی اشتتتباه را رد می ایتتن عریتتده  هاازتر خیرشااشی طاباااوپژوهشگران با بررسی رمان  

کننتتد ن نکتتته اشتتاره می های ستترکوبگر بتته ایتت در سرکوب زنان افوان و مراومت لتتیلا و متتریم در مرابلتته بتتا  تتدرت 
ها نی تتتند. رریتتش کننتتد،  ربتتانی من عتتل خشتتونت رونتته کتته فمینی تتت غربتتی رمتتان می که زنان جهان ستتوم آن 

مایتتته، هتتتای خالتتتد ح تتتینی« ازجملتتته درون ( بتتته »بررستتتی عناصتتتر داستتتتان رمان 139۲و دیگتتتران )
رستتد کتته نوی تتنده بتتا ی پردازی، حریرتتت ماننتتدی، پیرنتتگ و توصتتیش در آثتتار او بتته ایتتن نتیجتته م شخصتتیت 

های ی متناستتب و استتت اده از توصتتیشمایتتههای ن تتبتاً  تتوی، درون زاویتته دیتتد مناستتب، آفتترینش شخصتتیت 
بتته ایتتن نکتتته اشتتاره   طاباااو خیرشااشی هاازتر بتتاز وی بادباد استتتعاری مهتتارت داشتتته استتت. ستت،  بتتا مرای تته

بتتتاز ن تتتبت رمتتتان بادباد  مایتتته، شخصتتتیت و پیرنتتتگ درکننتتتد کتتته نوی تتتنده در پرداختتتت درون می 
ای تتتوان ر تتت تنهتتا مرالتتههایی کتته ذکتتر شتتد، می نامتتهبهتتتر عمتتل کتترده استتت. جتتز پایان  طاباو خیرششی هزتر به

« استتت کتته استتلام و هاازتر خیرشااشی طاباااوشتتده »نرتتد اجتمتتاعی رمتتان کتته بتتر رمتتان نمونتته پتتژوهش متتا انجام
نعکتتاس تحتتولات اجتمتتاعی جامعتته را بررستتی ی اشتتناختی، شتتیوه ( از منظتتر نرتتد جامعه1391همکتتاران )

کننتتد کتته در ایتتن رمتتان دو موتتتوع جنتتگ و زنتتان برج تتتگی و اهمیتتت زیتتادی کرده و بتته ایتتن نکتتته اشتتاره می 
ی طور غیرم تتتریم بتتا جامعتتهدارد. نوی نده بتتا نشتتان دادن جنتتگ و تتتأثیر آن بتتر زنتتان و کودکتتان مخاطتتب را بتته

ازاین اشتتاره شتتد مرتتالات زیتتادی بتتا استتت اده از ایتتن کنتتد. پتتیشنا می زده افوان تان در طتتول ستته دهتته آشتت جنگ
هتتا اشتتاره تتترین آن کشتتید، بنتتابراین بتته مرتبطها بتته درازا می شتتده استتت کتته ذکتتر تمتتامی نمونتتهنظریتته نوشته
 هاازتر خیرشااشی طاباااوای بتتر استتاس نظریتته روایتتی ژرار ژنتتت بتتر کتتتاب  طور که مشاهده شد مرالتتهکردیم. همان 

 پردازیم.ینی نگاشته نشده است بنابراین در ادامه به بررسی این موتوع می خالد ح  
 

 بحث و بررسی  .2
هتتزار ی شتتدهروایتتی ژرار ژنتتت، زمتتان روایتتی را در رمتتان ترجمه ۀبر نظریتت در ایتتن پتتژوهش بتتر آنتتیم تتتا بتتا تکیتته

اثتتر خالتتد ح تتینی بررستتی کنتتیم. ژرار ژنتتت منترتتد ستتاختارررای فران تتوی، جایگتتاه خاصتتی  تابتتان  خورشتتید
برای زمان در روایت  ائل بود. در این پتتژوهش بتتا بررستتی طتتول زمتتان روایتتی در  یتتاس بتتا زمتتان وا عتتی بتته ستته 

جایگتتاه  واستتطه آن بتتهبتتریم تتتا بهشتتده در نظریتته ژرار ژنتتت ازجملتته »نظتتم، تتتداوم، ب تتامد« پتتی می محتتور بیان 
 عنصر زمان در طول طرح اصلی داستان دست پیدا کنیم.

یه »گفتمان روایت با ت یه .2-1  مندی« ژرار ژنتبر عنصر زمانمهانی نظر
 شناسیروایت .2-1-1
شناستتی را بتته کتتار بتترد ی روایت ( واژه 1969وتان تودروف بتترای اولتتین بتتار در کتتتاب دستتتور زبتتان دکتتامرون )زت

شناستتی شتتد. در رررایی باعتتث بتته وجتتود آمتتدن علتتم جدیتتد روایت (. انرتتلاب ستتاختا1۲6: 13۸۸)حتتری، 
ی آن واحتتدهای واستتطهشتتوند تتتا بهبررستتی ستتاختارررایانه روایتتت، ستتازوکارهای درونتتی متتتن بررستتی می 

پیشتتروی روایتتت یتتا کارکردهتتای روایتتی کتته از واحتتدهای ستتاختاری بنیتتادین ه تتتند آشتتکار شتتوند )تای تتن، 
ی سی تتتماتیک فتترم و ستتاختار ادبتتی روایتتت استتت کتته تارررا، مطالعتتهی ستتاخ (. مطتتابق نظریتته364: 13۸۷
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شتتود چراکتته معنتتا در ستتیمای متتتن، ختتود را نشتتان های تولیتتد معنتتا در متتتون ادبتتی می باعتتث کشتتش شتتیوه 
هتتای حتتاکم ی ستتاختار پیرنتتگ، ژانرهتتای روایتتی، نظامای از احکتتام کلتتی دربتتاره شناستتی دستتتهدهتتد. روایت می 

های روایتتت بتته فهتتم و ت  تتیر متتتون (. شتتناخت و بتته کتتار بتتردن شتتیوه 149:  13۸۸ک،  بر روایت است )مکاریتت 
(. روایتتت شناستتان 9۲: 13۸۲کنتتد )وب تتتر، و دانشتتی کتته در دنیتتای اجتمتتاعی آن وجتتود دارد یتتاری می 

طور کتته یتتک جملتته  واعتتد نحتتوی معینتتی دارد، داستتتان نیتتز  واعتتد مشخصتتی را ساختارررا عریده دارند، همتتان 
شناستتی میتتان روایتتت و  واعتتد محتتوری جملتته تتترین  یتتاس زبان تتتوان از مهمکنتتد. ایتتن  یتتاس را می دنبتتال می 

کنتتد کتته شتتامل حادثتته و ای از زنتتدری را نرتتل می (. هتتر روایتتت تجربتته361: 13۸۵ح تتاب آورد )هارلنتتد، به
معلتتولی ی علتتت و ی رابطتتهررفته بتتر پایتتههتتا را بتتر استتاس نظتتم شتتکلکتتنش استتت. دروا تتع روایتتت ایتتن کنش

ها کتتاری نتتدارد، ی داستتتان مایتتهشناستتی بتتا ستتاختار بنیتتادین درون (. روایت 6۲: 13۸3کنتتد. )ریکتتور، نرتتل می 
(. ۸6: 1391وستتیله روایتتت استتت توجتته دارد )برتنتتز، ها بهکتته نتتوع نرتتل داستتتان بلکه بتتر چگتتونگی ستتاختار آن 

ای باشتتد کتته رونتتهو بایتتد بهشناستتی کشتتش الگتتوی جتتامع روایتتت استتت. ایتتن الگتت پیکتتی از اهتتداف روایت 
(. شتتلومیت ریمتتون 99رستتد شتتامل شتتود )همتتان: هتتای ممکتتن روایتتت را کتته بتته تولیتتد معنتتا می تمتتامی روش 

ی روایتگتتری بتته فراینتتد دانتتد. ازنظتتر او واژه کنتتان روایتتت داستتتانی را روایتگتتری متنتتاوب حتتواد  داستتتان می 
کنتتد. معنتتای دیگتتر آن عتتلاوه پیتتام بتترای ریرنتتده ارستتال می   ارتباگ اشاره دارد که مطابق آن فرستتتنده روایتتت را بتتا

کنتتد و مطتتابق آن روایتتت داستتتانی از بتتر فراینتتد ارتبتتاگ ماهیتتت کلامتتی رستتانه استتت کتته پیتتام را منترتتل می 
کنتتد. ازنظتتر او روایتتت داستتتانی مجمتتوع حتتوادثی استتت کتته بیشتتتر از یتتک ها جتتدا می روایتتت در دیگتتر رستتانه

(. روایتتت نرتتل رویتتدادها بتتا رابطتته علتتی و معلتتولی استتت. ویژرتتی کلتتی 11:  13۸۷  حادثه دارد )ریمتتون کنتتان،
البداهتته استتت وجتتود وروی فی هتتا پرداختگتتی مصتتنوعی کتته در ر تتت هتتا ایتتن استتت کتته در ستتاختار آن روایت 

ها آیتتد نحتتوه عملکتترد شخصتتیت شتتده استتت. همچنتتین بتته نظتتر می نتتدارد و معمتتولًا تتتوالی آن از  بتتل مشخص 
هتتا یتتک ختتط ستتیر مشخصتتی دارنتتد و بتته ارون بتته یکتتدیگر شتتباهت دارد. بیشتتتر روایت در روایتتات رونتت 

-1۸: 13۸6اند )تتتولان، شتتدههتتا از آغتتاز میانتته و پایتتان تشکیلرونتتد کتته همتته آن وستتوی مشخصتتی می سمت 
کنتتد  بنتتابراین آثتتار داستتتانی و تتتوان ر تتت روایتتت ستتخنی استتت کتته رویتتدادی را بیتتان می طورکلی می (. بتته19

شناستتی ادبتتی، ریتترد  امتتا در روایت هتتای تتتاریخی و ختتاطرات را در برمی نامتته، متنستتتانی ماننتتد زندری غیردا
های داستتتانی، ازجملتته رمتتان، داستتتان کوتتتاه و بلنتتد، نوولتتت، حماستته، اف تتانه و رمتتان  را روایتتت شتتکل

سیم، تتون (. در چنتتد صدستتال رذشتتته بتتارت، تتتودورف، تتتولان، 1۰۸: 13۸۸نیتتاز، آیتتد )بی ح تتاب می به
پرداز فران تتوی در »مرزهتتای انتتد. ژرار ژنتتت منترتتد نظریتتههای مختلتتش توتتتیح دادهروایتتت را از دیتتدراه

کننتتد تتتا جتتایی کتته ریچتتارد مکتتزی، ژرار ی روایتتت را بیتتان می ترین توتتتیح دربتتاره ( کامتتل1996روایتتت« )
شتتده طلاحات بتته کتتار ررفته(. اصتت 143: 13۸۵دانتتد )آلتتن، ژنتتت را از ج تتورترین محررتتان در ایتتن زمینتته می 
شتتده استتت. او بتترای بیتتان یتتک روایتتت ستته عامتتل داستتتان، توسط ژنت به اصتتطلاحات رایتتج ایتتن حتتوزه تبدیل

متن و روایتگتتری را در نظتتر ررفتتته استتت. او بتتا ت تتاوت  ائتتل شتتدن میتتان زبتتان روزمتتره و زبتتان ادبتتی دستتت بتته 
ای گ غیتتر تصتتادفی میتتان حتتواد ، در زنجیتترهتحلیتتل متتتون زد. ازنظتتر او داستتتان )متتتن روایتتی( از ارتبتتا

ی او را از ای کتته ر تتتهشتتود. تعریتتش او از روایتتت ماننتتد ستتایر تعتتاریش استتت و تنهتتا نکتتتهزمانمند تشتتکیل می 
کیتتد بتتر زمانمنتتدی پیرنتتگ داستتتان استتت. مطتتابق تصتتور او تتتوالی زمتتانی و ستتایر تعتتاریش متمتتایز می  کنتتد، تأ
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هایی استتت کتته هنتتوز شتتود. همچنتتین عریتتده دارد در داستتتان نمونتتهعلی حواد  باعتتث جتتذابیت یتتک کتتار می 
ها استتت کتته شتتماری استتت، امتتا ر تمتتان تمتتامی نمونتتهبتته ل تتظ و کتتلام درنیامتتده و ترتیتتب آن بتتر رونتتد راه

خصتتوص توییتتر پتتی رفتتت زمتتانی، بیتتان خودآراهانتته شخصتتیت، رابطتته کنتتد، بهنوی نده بتته داستتتان اتتتافه می 
تتتوان ر تتت ازنظتتر روایتتت شناستتان ازجملتته ژنتتت (. درمجمتتوع می ۷۷: 13۸6ن، راوی و داستتتان )متتارتی

»زمتتتان« در روایتتتت جایگتتتاه مهمتتتی دارد، چراکتتته زمتتتان و روایتتتت دو عنصتتتری ه تتتتند کتتته ارتبتتتاگ 
ی پیشتترو شناستتی، در مرالتتهت کیکی بتتا یکتتدیگر دارنتتد. بتتا توجتته بتته مهتتم بتتودن ایتتن مبحتتث در روایت غیر ابل

 پردازیم.رفی نظریات و م اهیم ژنت در رابطه با عنصر »زمانمندی« می طور اختصاصی به معبه
 زمان روایی .2-1-2

انتتد کنتتد کتته عبارت ازاین اشاره شد که ژنتتت در کتتتاب ر تمتتان روایتتی، روایتتت را بتته ستته ستتطح تر تتیم می پیش
 از:
ی  تترار رتترفتن رختتدادها در تتتوالی وا عتتی رختتدادهای م تتتخرج از روایتتت استتت کتته از نحتتوه  »داسییتان«،•

 (1۲: 13۸۷کنان، )ریمون .ریرد شمارانه شکل می شده است و بر مبنای نظم راهمتن تشکیل
کنتتد. رختتدادها در ر تتتاری شتت اهی یتتا مکتتتوب استتت کتته رختتدادهای داستتتان را نرتتل می «، »مییتن روایییی•

تتتوان ر تتت متتتن روایتتی سل تتله رویتتدادهایی استتت شتتمارانه ندارنتتد )همتتان(. دروا تتع می راهمتن روایتتی نظتتم  
 (14۵: 139۰)ایگلتون، .شودداده و از آن دریافت می در متن رب 

فرایند آفرینش متن روایتتی یتتا عمتتل روایتتت استتت. بتته دلیتتل شتت اهی بتتودن متتتن روایتتی، ک تتی «،  روایتگری»•
 (13-1۲: 13۸۷ون کنان، )ریم.یا نرل کند باید آن را نوشته

ی زمتتان بتتر نظریتتات ژنتتت استتتوار استتت. او در ایتتن بحتتث بتته دنبتتال پیتتدا کتتردن ترین مباحتتث مؤل تتهاصتتلی 
ارتباطی میان زمان داستتتان و ستتطح داستتتان استتت. زمتتان داستتتان زمتتان وا عتتی رختتداد حتتواد  داستتتان استتت 

 (4۰: 13۸1)ژنت، .متن است ی دیگری از جایگزین شدن این حواد  در سطح و زمان متن، نحوه 
 گانه زمان ازنظر ژنتهای سهجنهه .2-1-3

 کند.ژنت به دنبال اعتراد بر ت اوت میان زمان داستان و زمان روایت آن را به سه بخش تر یم می 
 نظم/ ترتیب.1-3-1-2

ی چیتتدمان رویتتدادها در ر تمتتان روایتتی بتتا بررستتی نظتتم و ترتیتتب زمانمنتتدی روایتتت بتته  یتتاس میتتان نحتتوه 
کتته نظتتم و ترتیتتب زمتتانی داستتتان یتتا از طریتتق ختتود روایتتت نحویترتیب تتتوالی رختتدادها در داستتتان استتت. به

های معاصتتر نوی تتندران در (. در دهتته9۲آیتتد )همتتان: یتتا از طریتتق شتتواهد موجتتود در متتتن بتته دستتت می 
روایتتت اختتلاف  های ختتود بتته ترتیتتب متتتوالی حتتواد  داستتتان وفتتادار نی تتتند و میتتان زمتتان داستتتان وداستتتان 

نگری نگری و آینتتدهی رذشتتتهدانتتد و آن را بتته دو مؤل تتهایجتتاد کننتتد. ژنتتت ایتتن ت تتاوت را »زمتتان پریشتتی« می 
 (.4۰کند )همان: تر یم می 

 نگریگذشته•
ای کتته ی داستتتان بررتتردد و وا عتتهای بتته رذشتتتهافتتتد کتته حادثتتهبازرشت به رذشتتته زمتتانی در داستتتان ات تتاق می 

رتتردد امتتا نظتتم داده بعداً بیتتان شتتود. در ایتتن نتتوع زمتتان پریشتتی زمتتان داستتتان بتته رذشتتته برمی پیش از حال رب 
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بتته دو نتتوع درونتتی و بیرونتتی تر تتیم  ی نگر(. رذشتتته4۸رود )همتتان: زمتتانی ستتخن بتته ستتمت جلتتو متتی 
نگری درونتتی رذشتتته ،نگری در رابطتته بتتا شخصتتیتی کتته در داستتتان اصتتلی استتت باشتتدشتتود. ارتتر رذشتتتهمی 

 ،نگری از محتتدوده داستتتان اصتتلی فراتتتر باشتتد و  بتتل از داستتتان ات تتاق افتتتاده باشتتدتتتام دارد  امتتا ارتتر رذشتتته
داده باشتتد امتتا نگر  بتتل از شتتروع روایتتت اصتتلی رب ی رذشتتتهبیرونی استتت. همچنتتین ارتتر حادثتته  ی نگررذشته

 شود.نگر مرکب نامیده می شتهبعد به روایت اصلی متصل شود و درون داستانی شود، رذ
 نگری ینده•

در رفتتتن بتته آینتتده نوی تتنده از زمتتان ختتط اصتتلی داستتتان فاصتتله ررفتتته مطتتالبی را بتتا حتتدس و رمتتان مطتترح 
نگری بتتا زمتتان کنتتونی داستتتان فاصتتله (. آینتتده1۰۷: 13۸۷کنتتد کتته در آینتتده ات تتاق خواهتتد افتتتاد )صتتهبا، می 

(. ایتتن نتتوع وجتته ۵6: 13۸6د د یرتته تتتا چنتتدین ستتال باشتتد )تتتولان، توانتتد چنتت دارد، ایتتن ت تتاوت زمتتانی می 
کنتتد کتته در ستتیر روایتتی ات تتاق نی تتتاده و در آینتتده رب بتترد و حتتوادثی را بیتتان می جلتتو می   هزمانی حواد  را رو ب

شتتود د داد. دروا تتع زمتتان روایتتت رختتداد داستتتان  بتتل از داستتتان اصتتلی استتت و بتته آینتتده مربتتوگ می نتت خواه
بتترون داستتتانی تر تتیم  ی نگردرون داستتتانی و آینتتده ی نگرنگری نیتتز بتته آینتتده(. آینتتده4۰: 13۸1)ژنتتت، 

نگری درون داستتتانی داده باشتتد بتته آینتتدهی زمتتان داستتتان اصتتلی رب نگری در محتتدودهشتتود. ارتتر ایتتن آینتتدهمی 
نگری کتته ارتتر آینتتده نگری بتترون داستتتانی استتت. همچنتتیننگری از داستتتان اصتتلی فراتتتر باشتتد آینتتدهو ارر آینده

رتتاهراً برونتتی استتت، در ادامتته بتته روایتتت اصتتلی متصتتل شتتود و چنتتین نشتتان داده شتتود کتته از  بتتل پایتتان 
 (.۵9: 13۸9شود )تودوروف، نگر مرکب نامیده می مشخص روایت را داشته است آینده

 تداوم/ دیرش. 2-3-1-2
داستتتان و تعتتداد صتت حاتی کتته توصتتی ات راجتتع بتته ی میتتان زمتتان رویتتداد معینتتی در دیتترش در متتتن بتته رابطتته

(. ژنتتت بتترای تعریتتش تتتداوم از تکنیکتتی فتترا متنتتی 3۷۲:  13۸۷شتتود )تای تتن،  شتتده استتت ر تتته می همان ارائه
کنتتد کتته مطتتابق آن تتترباهنگ متتتن در یتتک نرطتته بتتا تتترباهنگی دیگتتر در همتتان روایتتت مرای تته استتت اده می 

ن تتتداوم مشتتخص داستتتان و حجتتم متنتتی کتته بتته آن اختصتتاص عنوان ن تتبت میتتاشتتود. از تتترباهنگ بتتهمی 
انجامتتد شتتود. ایتتن ن تتبت بتته معیتتار تعیتتین تتترباهنگ یتتک  طعتته از روایتتت می شتتده استتت یتتاد می داده

تتتوان ر تتت یکتتی باشتتد می متتتن و حجتتم متعلتتق بتته آن (. زمتتانی کتته ن تتبت زمتتان درون 6۰: 13۸9)تتتودوروف 
رود. ارتتر  طعتته بلنتتدی از یتتک متتتن زمتتان کوتتتاهی را دربتتر بگیتترد که داستان با شتاب ثابتتت و تتتداوم جلتتو متتی 

تتتوان ر تتت شتتتاب من تتی استتت و ارتتر بتترعک  ایتتن ات تتاق بی تتتد، یعنتتی زمتتان بلنتتدی از داستتتان در  طعتته می 
(. تتتداوم یتتا دیتترش از ۷۲: 13۸۷تتتوان ر تتت شتتتاب آن مسبتتت استتت )ریمتتون کنتتان، کوتتتاهی بیتتان شتتود می 

زمان و تتوع یتتک ی میتتان متتدتژنتتت بتته آن توجتته داشتتته استتت و در آن رابطتتهترین مبتتاحسی استتت کتته پررنتتگ
(. در ارتبتتاگ بتتا ۸۸: 1391دهتتد )برتنتتز، زمان رختتداد روایتتت را نشتتان می رختتداد در جهتتان داستتتان و متتدت

آیتتد و موجتتب شتتتاب یتتا زمان داستتتان و حجتتم متتتن مختتتص بتته آن بتترای تتتداوم روایتتت چهتتار وتتتع پتتیش می 
انتتد از »درنتتگ«، »حتتذف«، »تلختتیص«، »صتتحنه« کتته در . ایتتن چهتتار حالتتت عبارت شتتودکنتتد شتتدن آن می 

 شود:ادامه درباره هر یک توتیح داده می 
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 درنگ•
زمانی که در یک   مت از داستتتان توصتتی ات افتتزایش میابتتد زمتتان حرکتتت داستتتان بتته صتت ر رستتیده و دروا تتع 

ریتترد و موجتتب کوتتتاه از یتتک داستتتان را در برمی رود، بنتتابراین  طعتته طتتولانی از یتتک متتتن، زمتتانی  به جلو نمی 
شتتده و روایتتت حرکتتتی طورکلی در درنتتگ توصتتی ی، توصتتی ات و ت استتیر زیتتادی بیان شتتود. بتتهشتاب من تتی می 
 (.۵9: 13۸۵ندارد )ژان میشل 

  ذ •
زمانی کتته در یتتک متتتن شتتتاب بتته اوج مسبتتت بتتودن برستتد حتتذف صتتورت ررفتتته استتت. دروا تتع راوی هنگتتام 

ای استتت کتته زمتتان رونتتهکنتتد. در حتتذف بهروایتتت دستتت بتته انتختتاب زده و مرتتداری از آن را حتتذف می بیتتان 
ریتترد. همچنتتین شتتده امتتا زمتتان داستتتان درحرکتتت استتت. در حتتذف بیشتتترین شتتتاب صتتورت می متتتن متو ش

شتتود. دروا تتع در زمتتان ستتخن ر تتتن، شتتود امتتا در  می توان ر ت ستترعتی در داستتتان استتت کتته ر تتته نمی می 
کنتتد ای را حتتذف می کتته روایتگتتر حادثتته(. هنگامی 6۰: 13۸9ای نتتدارد )تتتودوروف، زمتتان داستتتان  رینتته

علت استتت کتته نوی تتنده از اینریتترد، بتتهای معکتتوس شتتکل می میتتان زمتتان داستتتان و زمتتان روایتتت رابطتته
 (.19: 13۸۷کند )اردلانی، پوشی کرده داستان را کوتاه می رویدادهای بی اهمت چشم

 صهخ •
کنتتد، دروا تتع در خلاصتته رتتاهی روایتگتتر باحتتالتی رتتزارش رونتته و فشتترده، حتتواد  داستتتان را نرتتل می 

آیتتد. در خلاصتته رتتویی تتتداوم داستتتان از تتتداوم متتتن بلنتتدتر ی متتتن بتته دستتت می ترباهنگ داستان از چکیتتده
در  (. تلختتیص ستترعت داستتتان را بتتالابرده و موجتتب ستترعت و شتتتاب۷4: 13۸۷استتت )ریمتتون کنتتان، 

شتتود. ایتتن در صتتورتی استتت کتته نوی تتنده از زبتتان ختتود داستتتان را روایتتت کتترده یتتا آن را بتته راوی روایتتت می 
: ۸6توانتتد بتتا دنیتتای داستتتان ارتبتتاگ بگیتترد )ایرانتتی، واستتطه راوی نمی ستت،ارد. در ایتتن روش خواننتتده بی می 
۷9.) 
 صحنه•

آیتتد. در بیشتتتر شتتی بتته وجتتود می کتته دیتترش ستتخن و دیتترش داستتتان هماهنتتگ باشتتد صتتحنه نمایهنگامی 
ورو پرداختتته و متتتن حالتتت نمتتایش رونتته پیتتدا کنتتد، کتته دو شخصتتیت بتتا یکتتدیگر بتته ر تتت موا تتع، هنگامی 
(. دروا تتع در ایتتن 9۵: 13۸1)ژنتتت،  شتتودصتتورت جزئتتی و م صتتل بیتتان می ای از رختتدادها بهجریتتان پیوستتته

کنتتد بتتا محاکتتات رونتتد. درصتتحنه روایتگتتر تتتلاش می می لت زمتتان داستتتان و زمتتان متتتن بتتا یکتتدیگر پتتیش  حا
ها اطلاعتتاتی را هتتا شخصتتیت طور کتته ذکتتر شتتد، در هنگتتام بیتتان دیتتالو  رخدادها را به نمتتایش بگتتذارد. همتتان 

کننتتد. مخاطتتب در ایتتن روش دربتتاره طور غیرم تتتریم بتته خواننتتدران منترتتل می طرف مرابتتل و بتتهم تتتریماً بتته
 (.6۲: 13۸۰آورد )آسا بررر، ادی به دست می شخصیت و حواد  اطلاعات زی 

 بسامد. 3-3-1-2
ژنت اولین ک ی بود که درباره ب تتامد ستتخن ر تتت، او ب تتامد را رابطتته میتتان تعتتداد مراتتتب تکتترار یتتک حادثتته 

دانتتد. ب تتامد بتته ستته نتتوع »م تترد«، »مکتترر«، در ستتطح داستتتان و تعتتداد نرتتل آن حادثتته در ستتطح متتتن می 
 :شود»بازرو« تر یم می 
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 محور/ مفردتک•
بتتار آیتتد، زمتتانی استتت کتته آنچتته در داستتتان یکترین نتتوع روایتتت بتته شتتمار می ایتتن نتتوع روایتتت کتته مرستتوم

بتتار ات تتاق افتتتاده و یتتا بتتار بیتتان چیتتزی کتته یکدهتتد. دروا تتع، »یکبتتار رب می داده استتت، در متتتن نیتتز یکرب 
افتتتاده«. ایتتن نتتوع ب تتامد کمتتی غیرمعمتتول بتته نظتتر بیان چنتتد مرتبتته چیتتزی کتته بتته همتتان تعتتداد مرتبتته ات تتاق  

 کند.بار رب دادن در داستان برابری می بار روایت با یکآید، چراکه هر یکمی 
 زند محور/ م رر•
شتتود. در ایتتن تکرارهتتا ممکتتن از زاویتته دیتتد داده استتت در متتتن چنتتدین بتتار بیتتان می بار در داستان رب آنچه یک 

چیز را بیتتان کنتتد. در هتتای مختلتتش یتتکاندازهای مختلتتش ر تتته شتتود یتتا یتتک ن تتر در زمان توییر کند و از چشم
 شود.بار روایت می  nبار ات اق افتاده،  nای که حریرت وا عه

 شونده/ بازگوت رار •
بتتار   nای کتته  شتتود. یتتا بتته ستتخنی دیگتتر، وا عتتهبتتار بیتتان می داده است، در متتتن یکآنچه در داستان چند بار رب 

 (.9۸: 13۸6شود )تولان، بار روایت می ات اق افتاده فرط یک
ور محآیتتد. در ب تتامد تتتکهایی از شتتتاب ثابتتت، مسبتتت و من تتی بتته چشتتم می در دو عنصر نظم و ب تتامد نشتتانه

بتتار نیتتز داده و یکبتتار رب روایتتت ممکتتن استتت در شتترایط شتتتاب ثابتتت  تترار بگیتترد، چراکتته یتتک حادثتته یک
 شود. در ب امد چند محور نیز ممکن است روایت شتاب من ی داشته باشد.روایت می 

 
 خ صه رمان .2-2

کنتتد  کتته هرکتتدام زنتتدری دو زن بتته نتتام »متتریم« و »لتتیلا« را در افوان تتتان روایتتت می  هاازتر خیرشااشی طاباااو
شتتوند. در ابتتتدای رمتتان بتتا روایتتت متتریم پتتیش نوعی  ربتتانی ت کتترات و جامعتته مردستتالارانه ختتود می بتته
اش استتت. رویم، دختتتر کتتوچکی کتته حاصتتل رابطتته نامشتتروع »جلیتتل« تتتاجر ثروتمنتتد بتتا ختتدمتکار خانتتهمی 

رود و شتتود بتته روستتتای ختتالی از ستتکنه در دل کتتوه متتی ریم، زمتتانی کتته متوجتته بتتاردار بتتودن ختتود می متتادر متت 
ها به دختر ختتود ستتر میزنتتد. متتریم کتته پتتدر ختتود را خیلتتی دوستتت دارد رؤیتتای زنتتدری شنبهجلیل هر ه ته پنج

ستتالگی متتریم ر پانزدهوفتتایی پتتدر توجتته ای نتتدارد. دهتتای متتادر دربتتاره بی بتتا او را در ستتر پرورانتتده و بتته حرف 
داده دستتت بتته چیز ختتود را ازدستتت کنتتد و بتته همتتین علتتت متتادر کتته همتته صد زندری با پدر از خانه فتترار می به

اش زنتتدری کنتتد  امتتا خودکشتتی میزنتتد. جلیتتل دختتتر را بتته خانتته ختتود بتترده تتتا در کنتتار دیگتتر افتتراد ختتانواده
ای کتته زن و پ تتر ختتود را شتتود بتتا متترد بیتتوه می   رود تتتا جتتایی کتته مجبتتورچیز برای مریم ستتخت پتتیش متتی همه

شتتود رشتتید بتتا او بتتدرفتاری کتترده و شتتود بتتاردار نمی داده ازدواج کنتتد. زمتتانی کتته متتریم متوجتته می ازدستتت 
ی شتتود. در همتتین زمتتان استتت کتته دختتتری بتته نتتام لتتیلا در ختتانوادهازپتتیش ستتخت می زنتتدری بتترای او بیش

رود و زنتتدری ختتوبی دارد و بتته فکتتر آینتتده استتت. او بتتا طتتارق مدرستته متتی   آیتتد. لتتیلا بتتهن بتاً خوبی به دنیا می 
شتتود. در همتتین زمتتان استتت کتته در دوست صتتمیمی استتت کتته ایتتن دوستتتی در نوجتتوانی بتته عشتتق تبتتدیل می 

رود. نارهتتان هتتا متتی ریرد و طتتارق بتترای درخواستتت از لتتیلا بتترای مهتتاجرت بتته خانتته آن کابل جنگ صورت می 
رود. بعتتد از چنتتد روز، پتتدر و متتادر لتتیلا نیتتز راتتتی بتته ریتترد، امتتا لتتیلا بتتا او نمتتی لی می ها رابطتته شتتکمیان آن 

هتتا من جرشتتده و پتتدر و متتادرش شتتوند و زمتتانی کتته  صتتد دارنتتد بتته پاک تتتان برونتتد خانتته آن مهتتاجرت می 
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رشتتید بتته او کتتم  کنتتد. کممیرند. رشتتید او را از زیتتر آوار پیتتداکرده و متتریم ماننتتد دختتترش از او نگهتتداری می می 
کنتتد، لتتیلا کتته از طتتارق بتتاردار استتت درخواستتت ازدواج رشتتید را بنتتدد و از او درخواستتت ازدواج می دل می 

شتتان پتتی کنتتد. بتتا یکتتی شتتدن داستتتان متتریم و لتتیلا بتته مشتتکلات و ستتختی زندری ها زنتتدری می پذیرفته و با آن 
آورد. بتتا بتته دنیتتا آمتتدن »عزیتتزه« متتی بریم. در همین هنگام استتت کتته ک تتی خبتتر متتر  طتتارق را بتترای لتتیلا می 

کتتم رو بتته بهبتتودی کنتتد. رابطتته متتریم و لتتیلا کمدختر لیلا، رشتتید کتته در انتظتتار پ تتر بتتوده بتتا او بتتدرفتاری می 
هتتا را در حتتد متتر  کتتتک میزنتتد. فرزنتتد دوم ریرنتتد، امتتا دستگیرشتتده و رشتتید آن رود و تصتتمیم بتته فتترار می متتی 

خانتته ببتترد. یتتک روز کتته کنتتد عزیتتزه را بتته یتیمآیتتد. رشتتید لتتیلا را مجبتتور می می لیلا، پ ری با نام زلمی به دنیتتا  
شتتود خبتتر متتر  او را رشتتید بینتتد و متوجتته می رتتردد طتتارق را می لیلا پتت  از دیتتدار بتتا دختتترش بتته خانتته برمی 

ید کتته از رود. رشتت رویتتد و طتتارق بتته دیتتدن او متتی درو  به لیلا رسانده است. لتتیلا بتته رشتتید دربتتاره عزیتتزه می به
کشتتد و بتتا شتتود، لتتیلا را کتتتک میزنتتد و متتریم بتترای محافظتتت از او، رشتتید را می ملا تتات آن دو بتتاخبر می 

رونتتد و ها همتتراه بتتا طتتارق می شتتود. لتتیلا و بچتتهمرصتتر شتتناخته شتتدن در متتر ، توستتط طالبتتان اعتتدام می 
ه کابتتل بررردنتتد. لتتیلا بتته ریرنتتد بتت کننتتد و امتتا پتت  از حملتته آمریکتتا تصتتمیم می زنتتدری ختتوبی را تجربتته می 

دهتتد کتته در آن ای را بتته لتتیلا می رود. پ تتر متتلای دهکتتده، جعبتتههتترات و محتتل زنتتدری کتتودکی متتریم متتی 
کنتتد. ای از جلیتتل و ستتهم او از ار   تترار دارد. لتتیلا آن پتتول را صتترف بازستتازی پرورشتتگاهی در کابتتل می نامتته

 و  صد دارد ارر دختر شد نام او را مریم بگذارد.شویم که او کودکی را باردار است در انتها متوجه می 
 
 گانه زمان« ژرار ژنتهای سهبر »جنههبا ت یه هزار خورشید تابانبررسی رمان  .2-3
 نظم/ ترتیب .2-3-1

کنتتد کتته در آن ترتیتتب و نظتتم، میتتان زمتتان داستتتانی را بتته نحتتوی روایتتت می   هزتر خیرشااشی طاباااونوی نده رمان  
وپتتیش کتتردن آن و زمتتان روایتتی رعایتتت نشتتده استتت. ح تتینی بتتا بتترهم زدن چیتتنش حتتواد  داستتتان و پ 

نگر ختتود را نگر و آینتتدهصتتورت رذشتتتهدستتت بتته زمتتان پریشتتی زده استتت. ایتتن زمتتان پریشتتی در داستتتان به
 نشان داده است:

 نگریتهگذش•
ریتترد، بتته همتتین علتتت استتت کتته در کنتتار روایتتت ها و حتتواد  را در برمی رمتتان حجتتم زیتتادی از شخصتتیت 

کنتتد. از طور خلاصتته سررذشتتت اشتتخاص و حتتواد  را بیتتان می نگری، بتتهاصتتلی، بارهتتا بتتا استتت اده از رذشتتته
رتتردد و بتتا بتته رذشتتته برمی   همان ابتدا روایتگر پیش از نشتتان دادن زمتتان حتتال، بابیتتان افعتتال بتته زمتتان ماتتتی،

رویتتد و بتتدین ترتیتتب نظتتم زمتتانی ستتخن را بتته معرفتتی شخصتتیتی بتته نتتام »متتریم« از کتتودکی او ستتخن می 
 برد: سمت جلو می 

 (۵: 139۵نی، یی حرامزاده را شنید«)خالد ح ساله بود که برای نخ تین بار کلمه»مریم پنج
کنتتد دوبتتاره بازرشتتت بتته رذشتتته دیتتده ای را بیتتان می در هر روایت کتته نوی تتنده بتتا بازرشتتت بتته رذشتتته حادثتته

طور کتته بیتتان شتتد کنتتد. همتتان شتتود و روایتگتتر از دو زمتتان دور و دورتتتر بتترای بیتتان رختتدادها استتت اده می می 
 رردیم: دکی او برمی سالگی مریم به کودهد که با ذکر پنجاولین بازرشت به رذشته زمانی رب می 



یان 107  2رۀ شناسی شعر و داستان ادبیات معاصر ایران، دوره سوم، شما پژوهشنامه جر

 

 

های دیگر، آرام و  شنبهشنبه بود. بدون شک چنین روزی بود  چون مریم به یاد داشت که آن روز نیز مسل همه پنج»روز پنج
 )همان( . رار نداشت«

دهتتد کتته متتریم شتتکرپاش میراثتتی متتادر را شک تتته استتت و ی دورتتتر هنگتتامی رب می بازرشتتت بتته رذشتتته
 پردازد: تر رفته و به تداعی خاطرات مادر می روایتگر برای بیان علت عصبانیت مادر به زمان  بل

از دنیا رفته بود، به یادرار   خوری تنها میراثی بود که ننه، مادر مریم، از مادر خود که در دوسالگی وی»این سروی  چای
های داوودی و اژدها برای دفع شر بر آن نرش شده داشت. سروی  که نراشی دستی زیبایی داشت، طرحی از پرنده و رل

 بود« )همان(.
 پردازد:تر بررشته و به روایت وا عه در همان زمان می ی نزدیکس،  روای به رذشته 

پایین آمدن از صندلی، از لای انگشتانش لیز خورده و بر کش چوبی کلبه افتاد و   »همین شکردان زیبا بود که به هنگام 
چشم تنبلش   چشم سالم و همهایش، هم اش لرزید و چشمشک ت. و تی ننه ماجرا را دید، صورتش دا  شد، لب بالایی

ر وجود مادرش حلول کرده باشد   آلود بود که مریم وحشت کرد مبادا دوباره جن دروی مریم خیره شد. نگاه ننه چنان خشم
اش ر ت: »ای  های به هم فشردهطرف خود کشید و از لای دنداناما جن نبود، این بار نه. ننه مچ مریم را ررفت و او را به

وپا که ار   دستوپا چل تی! بعدازآن همه صبر و تحمل، این هم دستمزدم. یه وروجک حرامزاده بیبچه حرامزاده دست
 . را بزنه بشکنه!« ام خانوادری 

 )همان( 
شتتود. بخصتتوص زمتتانی کتته جلیتتل بتته دیتتدن متتریم آمتتده و ها دیتتده می در ادامه بارها و بارها ایتتن زمتتان پریشتتی 

 روید:درباره کودکی او سخن می 
ای در آنجا وجود دارد که در زیر آن، شاعر بزر ، جامی دفن »یک روز جلیل برایش تعریش کرد: »مریم جان، درخت پ ته

راستی من یک روز بردمت تا این  کرد. بهه است«. بعد به جلو خم شد و زمزمه کرد: جامی پانصدسال پیش زندری می شد
 . آید«درخت را ببینی. خیلی کوچولو بودی یادت نمی

 ( 6)همان: 
هتتا از رنجتتایش ایتتن بحتتث ختتارج شتتود کتته ذکتتر تمتتامی مسالجتتای روایتتت دیتتده می نگری در جایانواع رذشته
های نگری درونتتی کتته در ارتبتتاگ بتتا شخصتتیت تتتوان ر تتت در ایتتن رمتتان، هتتم رذشتتتهطورکلی می استتت. بتته

نگری بیرونتتی کتته از محتتدوده داستتتان اصتتلی فراتتتر رفتتته و موجتتود در داستتتان اصتتلی وجتتود دارد. هتتم رذشتتته
ه ختتورد کتت نگری مرکتتب بتته چشتتم می داده استتت. عتتلاوه بتتر ایتتن دو حالتتت، رذشتتته بتتل از داستتتان اصتتلی رب 

کتتم بتته روایتتت اصتتلی کنتتد و کمداده استتت بیتتان می ی را کتته  بتتل از شتتروع روایتتت اصتتلی رب راوی حادثتته
 رسد.می 
 نگری ینده•

کنتتد  امتتا در ایتتن میتتان، رتتاه هتتر دو در ایتتن رمتتان روایتگتتر بیشتتتر حتتواد  را بتتا بازرشتتت بتته رذشتتته نرتتل می 
ابتتتدا زنتتدری و عشتتق ختتوبی دارد بتتا تتترس از دستتت خصتتوص لتتیلا کتته در  لتتیلا و متتریم_ به-شخصیت اصلی  

بار متتدام در خیتتالات ختتود و بتتا حتتدس و رمتتان از حتتوادثی کتته در آینتتده ای وحشتتت ها و آینتتدهدادن این خوبی 
دارند. ها چنتتدین ستتال بتتا زمتتان حتتال فاصتتلهنگری روینتتد کتته بیشتتتر ایتتن آینتتدهرب خواهتتد داد ستتخن می 

های بعتتد« از حتتال فاصتتله ررفتتته و از بعتتدها ستتخن ی »در روزهتتا و ه تتتهروایتگر بتتا شتتتاب بتتالا و ذکتتر جملتته
 روید:می 
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اش مح وظ  داده بود را در حافظهکرد تمام جزئیات آنچه ربآمیز سعی می ای جنونرونه، لیلا بههای بعد در روزها و ه ته»
داشت هر چیزی را که دم دستش است  ررفته، سعی ای است که آتشدارد. مسل فردی عاشق هنر که در حال فرار از موزه 

ترین آتش است و بالاخره  ها را از رزند زمان ح ظ کند  اما زمان سنگدلبه خاطر ب ،ارد تا آن -ای_نگاهی، نجوایی، ناله
چیز را ح ظ کند. تنها چیزهایی که یاد داشت این بود: باریکه نور خورشیدی که از پنجره بر فرش تابیده توان ت همهنمی
های طارق  هایش را که به دور آرنج. سردی پای مصنوعی طارق روی پاشنه پایش که آن را با شتاب بازکرده بود. دستبود

 .ررفته بود«
 ( 1۸۰-1۷۰)همان: 

دانتتد کتته در آینتتده او را فرامتتوش خواهتتد ستتوزد، می داده استتت و در غتتم نبتتود او می لتتیلا کتته طتتارق را ازدستتت  
 کند: طور بیان می کرد و این حدس و رمان را این

ها بعد روزی خواهد رسید که دیگر از غیبت طارق هیچ تأس ی نخواهد خورد  دان ت که سال»در حریرت لیلا خوب می 
بندد  زمانی که توی خیابان  اش از ذهن لیلا رخت برمی کم نه به این اندازه. بله روزی خواهد رسید که جزئیات چهره دست

اندازه این روزها دلش شود. دیگر بهکند  دیگر هیچ اح اسی در وجودش زنده نمیدا می بشنود مادری پ رش را طارق ص
شده، همدم  رسد که رنج غیبت او، همچون درد خیالی عضوی  طعبرای او تنگ نخواهد شد و بالاخره روزی می 

شده باشد،  زنی بالغ و پخته ها، زمانی که لیلا برای خودشناپذیر روز و شبش نخواهد بود. فرط شاید بعد از سالت کین
هایش، چیزی جزئی مسل ررمای فرش زیر پایش در روز ررم یا احتمال دارد که هنگام اتو کشیدن پیراهنی، یا تاب دادن بچه

انحنای پیشانی مردی غریبه، خاطره آن روز بعدازرهر با طارق را در ذهنش زنده کند. آنگاه ممکن است آن خاطره با شتاب  
ها  شان، تمام اینپیچیدههمهای بهپروایی عجیب، ناشیگری، درد، لذت، اندوه و ررمای بدنید. برانگیختگی، بیبه یادش بیا

 .ررفت«آمد و ن  ش میبه فکرش می
 ( 1۸۵-1۸4)همان: 

دهتتد. بیشتتتر ایتتن نگری کمتتی در ایتتن رمتتان رب می طور کتته در ابتتتدای ایتتن مبحتتث ر تتته شتتد، آینتتدههمتتان 
نگری درون داستتتانی نامیتتده انتتد و آینتتدهی زمتتان داستتتان اصتتلی ات تتاق افتادهمحتتدودهها در نگری آینتتده

نگری آیتتد آینتتدهزمتتانی استتت کتته بتته نظتتر می شتتود و ایننگر مرکتتب نامیتتده می شتتوند. نتتوع دیگتتر آن آینتتدهمی 
مشتتخص آیتتد کتته از  بتتل پایتتان  شتتود و چنتتین بتته نظتتر می برونی است، اما در ادامه به روایتتت اصتتلی وصتتل می 

 روایت را داشته است.
 تداوم/ دیرش .2-3-2

شتتده استتت. صتت حه نوشته 4۰۸های ب تتیار در ستتاله بتتا شخصتتیت زمتتان چهل تابتتان  خورشتتیدهاازتر رمتتان 
کنتتد، کتتم استتت. بتته همتتین علتتت های داستتتانی ن تتبت بتته حجتتم متتتن کتته روایتگتتر روایتتت می ن تتبت ستتال

استتت اده از تتتداوم یتتا دیتترش دارد کتته متناستتب بتتا متتتن و نوی نده برای رنجاندن تمامی مطالتتب در کتتار نیتتاز بتته  
طتتور برداشتتت کتترد تتتوان اینآمده می دستتت هتتای بهداستان، ترباهنگ مت اوتی را بتته کتتار بتترد. بتتا توجتته بتته داده

کتته نوی تتنده از چهتتار تکنیتتک درنتتگ، حتتذف، تلختتیص، صتتحنه در رمتتان ختتود استتت اده کتترده استتت کتته در 
 دهیم:ا شرح می ادامه با ذکر مسال هرکدام ر

 درنگ•
هایی بتتا توصتتی ات ب تتیار، شتتتاب داستتتان را من تتی کتترده و زمتتان کوتتتاهی از یتتک داستتتان، نوی تتنده در نمونتته

ریرد. بیشتتترین درنتتگ در ایتتن کتتتاب زمتتانی استتت کتته روایتگتتر زمتتان حرکتتت داستتتان را متن زیادی را در برمی 
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زد. جلیتتل از پتترداطورکلی سرنوشتتت او می بتته صتت ر رستتانده و بتته توصتتیش یتتک شخصتتیت، رذشتتته و بتته
 دهد:خوبی درباره او توصی اتی ارائه می هایی است که روایتگر بهشخصیت 

ها را ندیده بود. او یکی از ثروتمندترین افراد کدام از آن»جلیل سه تا زن و نه تا فرزند داشت. نه فرزند مشروع که مریم هیچ
ا به خاطر اصرار زیادش، جلیل آن را برایش توصیش کرده هرات بود. صاحب سینمایی بود که مریم هررز آن را ندیده بود  ام

شده و سرش مشبک و لژ اختصاصی دارد. در  ای ساختههای آبی و  هوه دان ت که نمای سینما از کاشیبود و مریم حالا می
را توی های هندی شد که در آنجا پوستر فیلمای باز میکاری شدهای داشت که به سالن ورودی کاشیورودی دو لنگه

هایی در مناطق کروب و فرح، سه تا موازه  رذاشتند. جلیل، غیر از سینما،  طعه زمین ای به نمایش میهای شیشه اب
داشت. او یکی از مردهای سرشناس هرات   19۵6رنگ رود م تر مدل فروشی، یک فروشگاه لباس و یک بیو  مشکیفرش 

که  و راننده و سه خدمتکار زن داشت. ننه یکی از آن سه خدمتکار بود تا این  بود که با شهردار و استاندار هم دوست بود. آش،ز
 .شکمش بالا آمد«

 ( ۸-۷)همان: 
 نمونه دیگر، زمانی که روایتگر برای پرداخت یک صحنه دست به توصیش مکان میزند: 

ن کرد  بعد بادهای سرد و نمنا   هایی که برای هیزم بریده نشده بودند، شروع به ریختای درختهای زرد و  هوه »ابتدا بر 
ها  ای کوه زمینه  هوه های آویخته را کندند و درختان به شکل اشباحی ترسنا  در پ تمام شهر را جارو کرد و آخرین بر 

های بعدی در شدند. برف مح  رسیدن به زمین آب می های برف بهدرآوردند. نخ تین برف زم تان سبک بود و دانه
ها پیدایشان  زده تا نیمه بالا آمد. همراه با برف، بادباد  های یخها جمع شد و پشت پنجره بام روی پشتها یخ ب ت، جاده

های  ها و جتهایی که زمانی حاکمان آسمان کابل در فصل زم تان بودند و اکنون در مرای ه با موشکشد. بادباد  
 .کشیدند«جنگنده، با خجالت در آسمان سر  می

 (۲۲3)همان: 
ای موجتتب تتتأثر زیتتاد شخصتتیت و مخاطتتب کنتتد صتتحنه یتتا حادثتتهچنتتین زمتتانی کتته نوی تتنده رمتتان می هم 

ی رابطتته بتتا کنتتد. دربتتاره لتتیلا دو حادثتتهکنتتد و بتتا جزئیتتات آن را بیتتان می ستترعت از آن عبتتور نمی شتتود، بهمی 
ده و متنتتی طتتارق و متتر  پتتدر و متتادرش دو ات تتاق مهتتم استتت کتته در هنگتتام بیتتان آن شتتتاب داستتتان من تتی شتت 

 دهند:طولانی را به خود اختصاص می 
»لیلا کتاب را جلوی پایش انداخت. به آسمان نگاه کرد. کش دستش را پشت چشمانش سایبان کرد. در همین لحظه نارهان  

درنگ نوری س ید برق زد. زمین زیر پایش لرزید. چیزی دا  و  وی از پشت به صدای غرشی عظیم به روش رسید. بعد بی
خورد، وتاب میچرخید و پیچهایش از پایش بیرون پرید. از زمین بلند شد، توی هوا معلق بود، میرخورد کرد و صندلاو ب

شیشه که  ای چوب بزر  و دا  به تنش خورد. بعد هزاران خردهآسمان را دید، بعد زمین را، دوباره آسمان را و زمین را.  طعه
های  کمانکردند، رنگینچرخیدند و نور خورشید را منعک  میرام در هوا میکردند و آدر اطرافش توی هوا پرواز می 

شیشه و سنگریزه و  رسیدند. س،  لیلا به دیوار کوبیده شد و به زمین پرت شد. بارانی از خردهکوچک و زیبایی به نظر می
که نزدیکش به زمین خورد. روی  آلود از چیزی بودای خونپاره خا  به رویش ریخت. آخرین چیزی که فهمید مشاهده تکه

 ( 19۰)همان:  .آن، نو  پل سرخی از میان رردوغباری تیره بیرون زده بود«
  ذ •

کنتتد. بتته همتتین علتتت روایتتت رتتر در ستتاله را از دو شخصتتیت نرتتل می رمتتان، زمتتان ب تتیار طتتولانی و چهل
جتتای داستتتان، زمتتانی کتته نیتتازی بتته شتترح حتتواد  ندیتتده استتت آن را حتتذف کتترده استتت. بیشتتتر ایتتن جای



یۀ بررسی و تحلیع عنصر زمان   110 فرد ر مانی/گفتمان روایت ژرار ژنتمندی در رمان »هزار خورشید تابان« براسا  نظر

 

 

 شتتده زمتتان انگیتتز استتت  بنتتابراین بتتا ذکتتر زمتتان حذفدهتتد کتته حادثتته شتتدیداً غمحتتذفیات زمتتانی رب می 
 کند: جدیدی را آغاز می 

توان ت به این دختر بگوید تا بار غم و اندوه را در او سبک کند؟ لزومی به این کار پیدا نشد  چون در  »حالا خودش چه می
صبر کن! یک د یره صبر –وپا روی زمین افتاد ر ت که حالت تهوع دارد. همان لحظه چهره لیلا در هم فرورفت و چهاردست

از ان جاری   حدود یک ماه بعدآورم. روی زمین نه. تازه تمیزش کردم... وای، وای خدایا!. بعد ت یک لگن میکن  الان برای
 . ی رشید را زد. مریم در را رشود. مرد ر ت که برای چه آمده«که والدین دختر را به کام مر  فرستاد، مردی در خانه

 ( 19۸)همان: 
 کنیم.ها عبور می سرعت از آن در این حذفیات شتاب داستان مسبت است و به 
 خ صه•

کنتتد صتتورت خلاصتته بیتتان می بتته دلیتتل حالتتت سررذشتتت ماننتتد داستتتان، تعتتداد روایتتاتی کتته روایتگتتر آن را به
کننتتد، می ی دورتتتری را بتتا ستترعت و شتتتاب نرتتل  ها رذشتتتهب یار زیاد است. بخصتتوص زمتتانی کتته شخصتتیت 

یکی از این حتتوادثی کتته در داستتتان، زمتتان زیتتادی را بتته ختتود اختصتتاص داده استتت امتتا در متتتن کمتتتر از یتتک 
 کند:ی چگونه متولد شدن مریم است که ننه با خلاصه آن را تعریش می ص حه است م ئله

خشکشان زد. خویشاوندان زن جلیل »ننه ر ت و تی این  ضیه پیش آمد، خانواده جلیل خشکشان زد. خویشاوندان جلیل 
ها از او خواستند که ننه را از خانه بیرون کند. پدر ننه در ده رل دامن، دهکده  ریزند. زن  م خوردند که خون او را می

 اش را جمع کرد و سوارآبرو شده بود، اسباب و اثاثیهمجاور، سنگتراش ساده و فریری بود، او را طرد کرد. او که بدنام و بی
 .اتوبوسی شد و به ایران رفت و دیگر هررز ک ی او را ندید و خبری از او نشنید«

 ( ۸-۷)همان: 
 کند: طور رزارش و با سرعت نرل می در ب یاری از موا ع نیز راوی حواد  سیاسی کشور را به

ای جناح وحدت درررفت.  ه ، در غرب شهر کابل، نبرد سنگینی میان نیروهای پشتون سیاف و هزاره 199۲»در ماه ژوئن سال 
ها را ویران کرد. لیلا شنید که  ها و خانهها و موازه های برق شد و تمام خیابانی توپ و خم،اره باعث  طع سیمیک رلوله

ها شده و تمام افراد خانواده را دست جمعی اعدام  زور وارد خانهای حمله کرده، بههای هزاره نظامیان پشتون به خانهشبه
ها تجاوز کرده و محلات پشتون را بمباران  تلافی، غیرنظامیان پشتون را دزدیده و به دختران آنها هم بهایهزاره کنند.  می 

 . کنند«می 
 ( 1۷4)همان: 

ها تتتداوم تلختتیص، ستترعت داستتتان را بتتالابرده و موجتتب ستترعت و شتتتاب در روایتتت رویی در ایتتن خلاصتته
 تن بلندتر است.شود  بنابراین، تداوم داستان از تداوم م می 
 صحنه•

وروی صتترف و بتتدون ورو ه تتتند، ر تتت های داستتتان کتته دو شخصتتیت مشتتوول ر تتت در بیشتتتر صتتحنه
هتتا کنتتد، عتتلاوه بتتر نرتتل دیالو  ها را بیتتان می حضور راوی وجود ندارد. روایتگتتر زمتتانی کتته دیتتالو  شخصتتیت 
ایتتن روش  طورکلی نوی تتنده ازپتتردازد  امتتا بتتهبه ت  تتیر ستتخنان و حالتتت چهتتره و حتتتی مکتتان و زمتتان نیتتز می 

 صورت جزئی و م صل بیان کند: بهره برده است تا با آن حوادثی را به
»رشید روی تخت در کنارش نش ت و باحالتی ناشی و آه ته شروع به باز کردن روبان و در  وطی کرد و باررافت حلره را  
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فهمه.  نی ت  باور کن. اصلًا نمیاصلًا برایش مهم –ی  دیمی مریم را فروخته است.  درآورد. ر ت که برای خریدش، حلره
رسید. رشید ر ت:  شنید که از طبره پایین به روش میف  اتو کشیدن مریم را می لیلا روی تخت عرب رفت. صدای ف 

خوام  باید اونو پ  طوری نمیخوام. این»هیچ مو ع اون حلره رو دستش نکرد«. لیلا صدایش را پایین آورد و ر ت: »نمی
متعجب ر ت: »پ  بدهم؟« س،  لبخند زد و ادامه داد: »مجبور شدم یه چیزی هم سر بدهم از یه چیزی  بدی«. باحالتی 

 . ودو  ران طلا  ببین چه سنگینه بیا، خودت ببین«هم خیلی بیشتر  این حلره بهتر از اونه، بی ت
 (.  ۲1۲)همان: 

اکتته روایتگتتر بتتا بتته نمتتایش در ایتتن حالتتت استتت کتته زمتتان داستتتان و زمتتان متتتن بتتا یکتتدیگر برابتتر استتت چر
ها، اطلاعتتاتی را م تتتریماً بتته شخصتتیت مرابتتل و غیرم تتتریم بتته خواننتتده انترتتال شخصتتیت  رذاشتتتن دیتتالو  

 دهد.می 
 بسامد .2-3-3

رابطتته میتتان دفعتتات تکتترار یتتک رختتداد در ستتطح داستتتان و تعتتداد بتتازرو شتتدن آن حادثتته در ستتطح متتتن را 
 شود:م رد، مکرر، بازرو تر یم می داند. ب امد به سه نوع ب امد آن می 

 محور/ مفردتک•
شتتتوند. بتتتار نیتتتز در متتتتن بیتتتان می داده و یکبتتتار رب شتتتده در ایتتتن داستتتتان، یکبیشتتتتر حتتتواد  روایت 

کنتتد. در بتتار لتتیلا بتترای او عتتزاداری می میتترد و یکبتتار در ان جتتار می مسال، ریتتتی دوستتت لتتیلا تنهتتا یکعنوان به
 شود: بار بیان می د یکمتن روایی نیز این رخدا

شان موشک رشت که نزدیکی خانهاش از مدرسه بازمی»یکی از روزهای همان ماه ژوئن بود که ریتی به همراه دو همکلاسی
ها به زمین خورد. همان روز وحشتنا  برای لیلا خبر آوردند که نیلا، مادر ریتی، در خیابانی که  سررردانی جلوی پای آن

پاره بدن دخترش را توی های پاره زده و تکشته شده بودند، با شیون و زاری ب یار بر سروصورت خود میریتی و دوستانش ک
رنگ به پا داشته دو ه ته  که جوراب نایلون و ک ش کتانی بن ششده ریتی را درحالیکرده است. پای راست لهدامن جمع می 

خوانی برای او، لیلا  از کشته شدن ریتی، در مراسم سورواری و فاتحهای در آن اطراف پیدا کردند. روز بعد بعد روی بام خانه
کردند، نش ته بود. نخ تین بار بود ک ی که لیلا او را هایی که رریه و زاری میسررشته و مبهوت در اتا ی پر از زن 

 .شناخت و دوست داشت، مرده بود«می 
 ( 1۷۷)همان: 

این ب امد از پرتکرارتتترین ب تتامدهای ایتتن رمتتان استتت. در ایتتن ب تتامد، رتتاه روایتتت در شتترایط شتتتاب ثابتتت  
 ریرد. رار می 

 زند محور/ م رر• 
شتتود. بتتار در داستتتان ات تتاق افتتتاده استتت، در متتتن چنتتدین بتتار بیتتان می در ایتتن ب تتامد، رختتدادی کتته یک 

شتتود. ارد و از جتتایی بتته بعتتد از زنتتدری او حتتذف می ی لتتیلا حضتتور د»طارق« شخصیتی استتت کتته در رذشتتته
دهتتد امتتا بتته دلیتتل مهتتم بتتودن ایتتن ختتاطره بتترای لتتیلا، بارهتتا بتتار رب می ی لیلا و طارق تنها یکی عاشرانهرابطه

کنتتد. اصتتل و بارهتتا ستتعی در بتته ختتاطر آوردن آن دارد و آن را درجاهتتای مختلتتش و بتته شتتیوه مختلتتش بیتتان می 
 کند: نه بیان می رواین رخداد را این

صورت طارق سیلی زد، دوباره و دوباره. موهایش را کشید. طارق مچ دست لیلا را ررفت و زیر روشش چیزهایی زمزمه »به
اش با لیلا مماس شد و لیلا هم  زد و ن همید چگونه چهره فهمید. طارق باحالتی آرام و عا لانه حرف میکرد  ولی لیلا نمی
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 . کرد و بعد نارهان طارق خم شد« دوباره ن   طارق را ح 
 ( 1۷9)همان: 

کنتتد کتته لتتیلا بارهتتا تتتلاش کتترده بتتا تتتداعی ایتتن ختتاطره، آن را ی همین توصی ات، روایتگر نیز بیتتان می در ادامه
 برد: شده را نام می های ح ظتک نمونهح ظ کند و تک

اش مح وظ  داده بود را در حافظهکرد تمام جزئیات آنچه ربآمیز سعی می ای جنونرونههای بعد، لیلا به»در روزها و ه ته
ررفته، سعی داشت هر چیزی را که دم دستش است  ای است که آتشد. مسل فردی عاشق هنر که در حال فرار از موزه دار

ترین آتش است و بالاخره  ها را از رزند زمان ح ظ کند، اما زمان سنگدلبه خاطر ب ،ارد تا آن -ای_نگاهی، نجوایی، ناله
که داشت این بود: باریکه نور خورشیدی که از پنجره بر فرش تابیده بود. چیز را ح ظ کند. تنها چیزهایی  توان ت همهنمی

های طارق ررفته  هایش را که به دور آرنجسردی پای مصنوعی طارق روی پاشنه پایش که آن را با شتاب بازکرده بود. دست
 .نده بود«رنگ شبیه ماندولین وارونه طارق و صورتش که بر چهره لیلا معلق ماررفتگی سرب بود. ماه

 ( 1۸۰)همان: 
کند: »لیلا  ازاین حادثه لیلا با یادآوری خاطرات سعی در ثبت کردن آن در ذهنش دارد و مدام آن را برای خود تداعی می»پ 

اش را پایین آورده،  روی کاناپه به پهلو غلتید و کوشید تا چیزی را به خاطر بیاورد  مو عی که روی زمین بودند، طارق پیشانی
یک را به او ر ته بود: اذیتت  کند؟« لیلا اطمینان نداشت که طارق کدام کنم؟ یا این عمل اذیتت میه بود: »اذیتت میپرسید

 .کند؟«کنم؟ یا، این عمل اذیتت میمی 
 ( 1۸3)همان: 

ی طتتارق را در شتتکم دارد، بتتا لمتت  شتتدن از ستتمت کتترده و بچتتهمدتی بعد، زمتتانی کتته لتتیلا بتتا رشتتید ازدواج 
 کند: اره آن خاطره با طارق را ذکر می رشید دوب 

کرده شکم  اش را روی پوست ورم ب تههای سرد و کبره »بعد شکمش را لم  کرد، نه از روی لباس  بلکه از زیر آن  انگشت
 های برج ته و پیچاپیچ پشت های طارق را به یاد آورد که نرم  اما  وی بود و ر لیلا مسل پوست درخت رردو بود. لیلا دست

 . دستش ب یار مردانه و جذاب بود«
 ( ۲۲۷)همان: 

آمتتده و لتتیلا بتترای کمتتک بتته متتریم بتته رشتتید مشتتت میزنتتد، بتته حتی زمانی که میان رشید و مریم درریتتری پیش 
 کند: افتد و آن را تکرار می یاد طارق می 

هایی ردوبدل  ته با طارق هم مشتزد  البصورت او کوبید. نخ تین بار در عمرش بود که ک ی را می»بعد لیلا هم مشتی به
زده کرده بود   هایی بود که هر دو را ریج و هیجانهایی برای بیان دلواپ یها مشت نبود، نوازش بود. تربهکرده بود  ولی آن

 . روش بود«اما مشتی که به رشید زد به  ول طارق هدفش عضله سه
 ( ۲91)همان: 

کننتتد کتته بتتا داعی و یتتادآوری ختتاطرات رختتدادها را تکتترار می در سراستتر داستتتان معمتتولًا متتریم و لتتیلا بتتا تتت 
 افتد. در این نوع ب امد، روایت شتاب من ی دارد.وجود طارق، این کار برای لیلا بیشتر ات اق می 

 ت رارشونده/ بازگو•
شتتود. ایتتن رمتتان حتتواد  بتتار بیتتان می داده، در متتتن یکدر ب تتامد تکرارشتتونده، آنچتته در داستتتان چنتتد بتتار رب 

علت استتت کتته روایتگتتر، زمتتانی کتته اینکنتتد. بتتهزمان طتتولانی بیتتان می زنتتدری اشتتخاص را در متتدت
کننتتد  تکتترار می   شتتوند و بتته تعتتداد دفعتتات ب تتیار یتتک ات تتاق راها در روتین ثابت زنتتدری ررفتتتار می شخصیت 
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شتتود کتته آن حادثتته بتتیش از کنتتد کتته مخاطتتب متوجتته می بتتار در متتتن آورده و بتته نحتتوی آن را بیتتان می تنها یک
دهتتد و مو عیتتت او را بیتتان  تترار می  199۲داده استتت. زمتتانی کتته نوی تتنده لتتیلا را در زم تتتان بتتار رب یک
 م تان آن کارها را تکرار کرده است: بار در زآید که بیشتر از یکرونه به نظر می کند، اینمی 

زد. با صورت نش ته و موهای ژولیده، انگشت خود شد، لیلا توی خانه پرسه می»و تی هوا برای بیرون رفتن خیلی سرد می
 در در اطراف ول  رفت و آنها بالا و پایین میرشت. از پلهرفت و برمیسوی در می کشید و از راهرو بهرا به دیوار می 

ها از  کرد و به بریدن فل ل دلمه یا جدا کردن دنبهای به او میشد. مریم نگاه دل ردکنندهرشت تا با مریم مواجه میمی 
شد و لیلا مواج کینه و ن رت را که مسل ررمایی که از مریم ساطع  آوری در اتاق حاکم میداد. سکوت عذابروشت ادامه می 

 .کرد« نش ت و بارش برف را تماشا میرشت، روی لبه تختش میمیدید  آنگاه به اتاق خود بازشد، میمی 
 ( ۲۲۵)همان: 

 
 

 گیری یجه نت .3
اثتتر خالتتد   هاازتر خیرشااشی طاباااومنتتدی بتتر استتاس نظریتته ژرار ژنتتت در رمتتان  در این مرالتته عنصتتر روایتتی زمان 

تتتوان بتتا بتته دستتت آوردن چگتتونگی زمتتان بتتر استتاس نظتتم، ح ینی بررستتی شتتد. بتتا استتت اده از ایتتن نظریتته می 
دیرش و ب امد به کی یت ساختار زمتتان در یتتک روایتتت داستتتانی پتتی بتترد. بتتا تحلیتتل ایتتن رمتتان بتته ایتتن نتیجتته 

زمتتره رمتتان استتت اده کتترده استتت و ترین زمتتان را بتترای پیشتتبرد حتتواد  رودست پیدا کتتردیم کتته نوی تتنده ستتاده
ای توتتتیحات بیشتتتری ارائتته دهتتد بتتا استتت اده از تنهتتا زمتتانی کتته  صتتد دارد دربتتاره شخصتتیت یتتا حادثتته

نگری درونی یا راه بیرونتتی ایتتن کتتار را انجتتام داده استتت. بتته دلیتتل ختتاطره ماننتتد بتتودن و رزارشتتی بتتودن رذشته
وروی میتتان وبیگتتاه بتتا استتت اده از ر تتت ه و راهخوبی عمتتل کتترد اثتتر، در ایتتن بازرشتتت بتته رذشتتته بتته

دهتتد. نوی تتنده بتتا ایتتن ها، بتته رذشتتته بررشتتته و توتتتیحات تکمیلتتی دربتتاره رختتدادها را ارائتته می شخصتتیت 
ها بتته شتتناخت برستتد. ها ن تتبت بتته ختتود و مخاطتتب ن تتبت بتته شخصتتیت شتتود شخصتتیت روش باعتتث می 

ها ن تتوذ کتترده و بتتا بیتتان بتته دل و افکتتار شخصتتیت  دهتتد کتته راویرفتتتن بتته آینتتده نیتتز تنهتتا زمتتانی رب می 
کننتتد. ایتتن تتترس هتتا و تتترس از فرامتتوش کتتردن آنچتته ه تتتند حتتال را بتته آینتتده متصتتل می های ذهنی آن درریری 

شتتود، چراکتته او در ها دیتتده می از آینتتده و فرامتتوش کتتردن، در شخصتتیت لتتیلا بیشتتتر از ستتایر شخصتتیت 
هتتا ستتعی دارد هررتتز تشتتینی را تجربتته کتترده استتت و بتتا یتتادآوری آن کودکی زندری ختتوب و در نوجتتوانی عشتتق آ

دهتتد کتته روزرتتار هتتا استتت کتته راوی بتته مخاطتتب اطتتلاع می ختتاطراتش را فرامتتوش نکنتتد. در ایتتن یادآوری
ها در نگری هتتا بتتا ی نمانتتد. ایتتن آینتتدهشود لیلا تمتتامی ایتتن ختتاطرات را فرامتتوش کنتتد و چیتتزی از آن باعث می 

ستتت و راوی بتترای نشتتان دادن سرنوشتتت شخصتتیت از آن استتت اده کتترده استتت. بایتتد توجتته کتتار ب تتیار انتتد  ا
های پنهتتان دو شخصتتیت ن تتوذ داشت که زاویه دید در ایتتن داستتتان ثابتتت و دانتتای کتتل استتت تتتا بتوانتتد بتته لایتته

ده از هتتا را بتته یکتتدیگر متصتتل کنتتد. نوی تتنده بتتا استتت اطور متتوازی آن هتتا بتتهکتترده و پتت  از پیشتتبرد زنتتدری آن 
ها دستتت بتته شک تتت زمتتانی زده استتت. هتتر چهتتار حالتتت درنتتگ، توییتتر فصتتل، مکتتان، زمتتان و شخصتتیت 

شتتود. زمتتان داستتتانی ایتتن رمتتان ب تتیار طتتولانی حذف، خلاصه، صحنه در مبحث تتتداوم ایتتن روایتتت دیتتده می 
 شتتوند. بتته همتتین علتتت نوی تتنده دستتت بتته حتتذف، خلاصتتههای ب تتیاری نیتتز وارد کتتار می است و شخصتتیت 
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ها بتترای معرفتتی شخصتتیت، مکتتان و کنتتد  امتتا در برختتی نمونتتهرویی زده است که شتتتاب داستتتان را مسبتتت می 
حواد  تأثیررذار از درنگ توصتتی ی بهتتره بتترده استتت و شتتتاب داستتتان را من تتی کتترده. ایتتن توصتتی ات حتتتی در 

طور کتتی ود  امتتا بتتهشتت وروی نمایشتتی استتت اده کتترده نیتتز دیتتده می صتتحنه، یعنتتی زمتتانی کتته نوی تتنده از ر تتت 
کنتتد. در مبحتتث ب تتامد نیتتز، نوی تتنده از هتتر ستته تتتوان ر تتت در صتتحنه شتتتاب داستتتان و متتتن برابتتری می می 

نتتدرت نوع ب امد م تترد، مکتترر و بتتازرو استتت اده کتترده استتت. م تترد بیشتتترین ب تتامد را دارد و مکتترر و بتتازرو به
کتته لازم بتتوده از زمتتان پریشتتی استتت اده کتترده طورکلی شتتاید بتتتوان ر تتت نوی تتنده هتتر جتتا شتتود. بتتهدیتتده می 

تتتوان چنتتین برداشتتت کتترد ی هنتتری ایتتن تکنیتتک نبتتوده استتت. درمجمتتوع می است و هدف او استتت اده از جنبتته
خوبی عمتتل کتترده استتت که بر اساس نظریتته ژرار ژنتتت، خالتتد ح تتینی در مبحتتث زمانمنتتدی روایتتت ختتود بتته

 یت خود بهره برده است.ها برای پیشبرد روامو ع از این تکنیکو به
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 انتشارات سمت.
14. ( علیرتا  جامعه 139۲جع ری،  تحلیل  پایان(.  تابان.  خورشید  هزار  و  باز  بادباد   رمان  دو  در  شخصیت  نامه  شناختی 

 دانشگاه بیرجند. کارشناای ترشی.
 .1۲۵-141(، ۸و  ۷، )ت ب یژههیهای زمان و مکان روایی در  صص  رآنی، (. مؤل ه13۸۸حری، ابوال ضل ) .1۵
 ، ترجمه حمیدرتا بلوچ. تهران: مجید. هزار خورشید تابان(. 139۵ح ینی، خالد ) .16
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یخی(. 13۸3ریکور، پل ) .1۷  : رام نو. (. ترجمه مهشید نونهالی. تهرانزمان و   ایت  کتاب اول: پیرنگ و   ایت تار
 .۲۷-۸(، ۵3، )گجله هنر. ترجمه ابوال ضل حري. نظم در روایت(. 13۸1ریمون کنان، شلومیت ) .1۸
ي. تهران: نیلوفر.  روایت داستاني: بوطیقاي معاصر.(. 13۸۷ریمون کنان، شلومیت ) .19  ترجمه ابوال ضل حرَّ
دي. تهران:  ئی ن. نظم در روایت. گزیدۀ مقالات روایت. به کوشش مارتین م و (. 13۸1ژنت، ژرار ) .۲۰ ترجمه فتاح محمَّ

 مینوي خرد. 
 .9۵-۷۵(، 1۲. )گجله میبا شناخو(. حکایت  صوي و حکایت وا عي. ترجمه انوشیروان رنجی پور. 13۸4ژنت، ژرار ) .۲1
ناگه کارشناای یایاو (. ام،ریالی ت فرهنگی در آثار منتخب تونی موری ون و خالد ح ینی. 139۷ساداتی، سیده سعیده. ) .۲۲

 دانشگاه پیام نور استان مرکزی. مرکز پیام نور ارا .  .ترشی
دانشگاه  ناگه کارشناای ترشی.  یایاو(.  درت و مراومت زنان در هزار خورشید تابان اثر خالد ح ینی. 1396سی ی، الهام ) .۲3

 سمنان. 
نشریه یژههشناگه  ی ژنت، (. بررسی رمان دورا برودر بر اساس نظریه 139۸فر، شهرزاد  فهیم کلام، محبوبه )شعبانی .۲4

 .6۷-49(، ۲6) ۸. ت بشات  تا انی
های جای خالی سلوچ و موسم الهجره الی الشمال با  (. نگرشی تحلیلی بر سرعت روایت در رمان 1394صالحی، پیمان ) .۲۵

 .64-3۷(، 66) 19نشریه گ ن یژههی ت بی )مباو ه ت ب یارای(، شناسی ژرار ژنت. بر نظریه روایتتکیه 
- ۸9(،  ۲1)  ۵.  های ت بيفصلناگه یژههشروایت.   در  زمان نظریه اساس بر بیهري تاریخ در زمان (. سي13۸۷) فرو  صهبا، .۲6

11۲ . 
دانشگاه فردوسی  ناگه کارشناای ترشی.یایاوهای خالد ح ینی. (. بررسی عناصر داستانی رمان139۲رریش، مریم ) .۲۷

 مشهد. 
(. »زمان روایی« و رابطه آن با عنصر »تعلیق« در رمان سال بلوا  14۰۰عبدالله زاده، نصرالدین و عبیدی نیا، محمد امیر ) .۲۸

 .1۵9-13۵، ۲۵( 9۰) نشریه گ ن یژههی ت بی )مباو ه ت ب یارای(،ی ژرار ژنت. ی عباس معروفی بر اساس نظریهنوشته 
یه (. 13۸6مارتین، والاس ) .۲9  ترجمه محمود شهبا، تهران: هرم .  .های روایتنظر
یه (. 13۸۸مکاریک، ایرناریما ) .3۰ ره . طر مه گحمی نبیی ه گهرتو گها رهای ادبی معاصردانشنامه نظر  . تهران: آ
یه ادبی.(. 13۸۲وب تر، راجر ) .31  ترجمه الهه دهنوی. تهران: روزنگار. پیش در مدی بر نظر
یه ادبی اف طون تا بارت.(.  13۸۵ریچارد )  هارلند، .3۲ یخی بر نظر ترجمه علی معصومی و شاپور جورکش.   در مدی تار

 تهران: چشمه.

 


